
  ٢ارسی ف                       
  ها صحيح است. در برابر آن ..................... ي واژگان گزينه ي معناي همه -1

  وار) ـ غيرت (تعصب) ) هيئت (ظاهر) ـ دربايست (ضرورت) ـ بختك (كابوس1

  ) ـ سرسام (ورم مغز)) بعد (دوري) ـ كافي (كفايت) ـ ميثاق (عهد استوار2

  ا) ـ گزاف (بيهوده) ـ افسر (تاج)دانديش) ـ مرشد (پيشوراي (ب ) تيره3

  اي از پوست) ر ترك) ـ نمد (پارچه) رايت (بيرق) ـ سيماب (جيوه) ـ تازيك (غي4

  است؟ نادرستمعناي چند واژه در كمانك برابر آن  - 2

ردانيدن) ـ درايت (آگاهي) ـ وقفه (درنـگ)    گ سكّه) ـ توفيق (سازگار  ي پاره (قراضهرسري (فرومايه) ـ صنف (گونه) ـ خصال (خوي) ـ ز    سبك«
  »ها) ـ اقبال (پشت كردن) همت (اراده) ـ ولايات (خطّه -

  ) پنج4  ) دو3   ) چهار2  ) سه1

  نام اثر چند هنرمند در برابر آن درست است؟  - 3

ـ تاريخ بيهقـي (ابوالفضـل بيهقـي) ـ       جامي (تذكرة الاوليا) ـ اصغر رباط جزي (عباس ميرزا، آغازگري تنها) ـ وحشي بافقي (فرهاد و شيرين)  «
  »ر (اسرار التّوحيد) ـ نجم الدين رازي (مرصاد العباد)وبن من عطار (اسرار نامه) ـ محمد

  ) سه4  ) پنج3   ) چهار2  ) شش1

  وجود دارد. غلط املايي .....................عبارات به استثناي  ي در همه - 4

  ر معاشرت ازداد و در رفيقي زنان.ست و د) شيخ گفت آفت صوفيان در صحبت كودكان ا1

  گان به مكهّ رسيدم و حج بگزاردم.) پايم آماس گرفت، بيرون نكردم همچنان لنگان لن2

  و روشي كامل و رياضات و كرامات. ) سالك راه بلا و ملامت بود. در اسرار و توحيد نظر عزيم داشت3

  گشتند. تند و گرد نفي مخالفان ميگف خويش سخن مياي را ديدم كه در ترجيه دين و تفضيل مذهب  ) طايفه4

  بيت تعداد غلط املايي بيشتر است؟در كدام  - 5

  ) به علم اين بود اندر جهان سلاح و فساد / به حكم اين رود اندر جهان قضا و غدر1

  ي تو قالب اي جذبه  هاي جاني ) دركش رميدگان را محنت رسيدگان را / زان جذبه2

  چكيد كه از شمشير او خون مي ستان / آن تي) شاه قاضي خسرو گي3

  ) هين خمش كن تا بگويد ترجمان / كز مزلتّ سوي اعزاز آمديم4

  اند؟ هاي بيت زير كدام آرايه - 6

  »آيد ي گريان به در است / اشكم كه از اين ديده  اش از آتش سينه ست كه سرچشمه آبي«

  ) مجاز ـ كنايه ـ تضاد4  آرايي ـ تشخيص ـ كنايه ) واج3  راييآ ) استعاره ـ تناقض ـ واج2  ) تضاد ـ تشبيه ـ استعاره1

  مقابل كدام بيت تماماً درست است؟ي  آرايه - 7

  حس آميزي) ـ تر است: (تضاد خواه) از آن تشنه اي دوست كه مستسقي (آب  ) شربت از دست دلارام چه شيرين و چه تلخ / بده1

  دستان نيافتم: (تشبيه ـ استعاره)رستم  ) ز افراسياب دهر خراب است ملك دل / دردا كه زور2

  )ايهام) نالم چو ز آب، آتش و جوشم چو ز آتش، آب / تا دل در آب و آتش آن نازنين گريخت: (تناقض ـ 3

  ت: (مجاز ـ تشخيص)) نه تو را بگفتم اي دل كه سر وفا ندارد؟ / به طمع ز دست رفتي و به پاي درفكند4

  ترتيب در كدام ابيات آمده است؟ هب» آميزي ـ جناس عاره ـ حستشبيه ـ كنايه ـ است«هاي  آرايه - 8

  زار من است د دوست گلستان و لالهرود دل من / كه يا زار و گلستان نمي ) به لالهالف

  برد ما را ميبرد ما را / به گلشن لذتّ ترك تماشا  ب) نه بوي گل نه رنگ لاله از جا مي

  از بو صدايي نيست زنجير رگ گل رابه غير دهد شهرت /  ج) جنون ناتوان را خموشي مي

  رود متعلّق به دامن است د) عاشق گريختن نتواند كه دست شوق / هرجا كه مي

  ي فرهاد دل سنگ شود آب  هـ) چون در دل شيرين نكند كار چه حاصل؟ / كز ناله

 ف ـ د ـ هـ ـ ج ـ ب) ال4  ) ج ـ هـ ـ الف ـ ب ـ د3  ) ج ـ ب ـ د ـ هـ ـ الف2  ) الف ـ ج ـ د ـ ب ـ هـ1

  



  كار رفته است. در آن بيت به .....................ي ابيات به استثناي  شده در برابر همه هاي ذكر وابسته - 9

  اشاره) ) نظر كردن به درويشان منافي بزرگي نيست / سليمان با چنان حشمت نظرها بود با مورش (صفت1

  هر چهار از دست رفت (صفت شمارشي)ن غم، ) بخت و راي و زور و زر بودم دريغ / كاندر اي2

  دگر ياد نداد استادم (صفت مبهم) ) نيست بر لوح دلم جز الف قامت يار / چه كنم حرف3

  ي قابل (شاخص) ست مقامش نتيجه ) به مرگ خواجه فلان هيچ گم نگشت جهان / كه قائم4

  ؟شود نميي بلاغي ديده  در كدام بيت شيوه -10

  تا بشنود حسود و بر او ناوكي شودو با ما يكي شود / ) بخت اين كند كه راي ت1

  شود م با جمع و خاطر جاي ديگر مي) تا نپنداري كه با ديگر كسم خاطر خوش است / ظاهر2

  ) چشم عاشق نتوان دوخت كه معشوق نبيند/ پاي بلبل نتوان بست كه بر گل نسرايد3

  ن صفا بوي وفايي ندميدرود از عمر و به ده روز كشيد / كز گلستا اي مي ) هفته4

  نقش تبعي در كدام بيت بيشتر است؟تعداد  - 11

  جا بشكند؟ ها را جمله يك ) از شكست آرزو هر لحظه دل را ماتمي است / عشق كو كاين شيشه1

  اين بوستان را) به بستان جان تا گلي هست پروين / تو خود باغباني كن 2

  ايي نه هر بلا كه بتوانيشايد / بر دل به ) ما سيه گليمان را جز بلا نمي3

  سوزم ) با تو ياران همه در ناز و نعيم / من گنه كارم از آن مي4

  شود؟ ي مركب ديده مي از يك جمله در كدام بيت بيش -12

  ) بخت بازآيد از آن در كه يكي چون تو درآيد / روي ميمون تو ديدن در دولت بگشايد1

  ببندي، خداي بگشايد در رحمت به روي درويشان / مبند گر تو ا) توانگر2

  زني جرمي نباشد گوي را گردم از بيچارگي عيبم مكن / چون تو چوگان مي ) گر به سر مي3

  آدم فرزند پري زايد آيد / كز تخم بني گنجد در وهم نمي ) در عقل نمي4

  مشخص شده است؟ نادرستي گروه مفعولي كدام بيت  هسته -13

  فشان شود ي ما خون يم ديدهروح / چون بنگر در وقت قبض ملائكه) آمدشد 1

  گير مروق كشيده شراب) با دوستان مشفق و ياران مهربان / بنشسته و 2

  كس مسپار به هيچ خاطر) گرت هزار بديع الجمال پيش آيد / ببين و بگذر و 3

  زيبا بيار سيرت) صورت زيباي ظاهر هيچ نيست / اي برادر 4

  بيت زير با كدام بيت تناسب معنايي دارد؟  -14

  »خت جوان يار ما دادن جان كار ما / قافله سالار ما فخر جهان مصطفاستب«

  باكان بريد ) گر به خوي مصطفي پيوست خواهي جانت را / پس ببايد دل ز ناپاكان و بي1

  گدايي) ) چو دولت بايدم تحميد ذات مصطفي گويم / كه در دريوزه، صوفي گرد اصحاب كرم گردد (دريوزه2

  العرش تعالي بينند  ز خاك در احمد سازند/ تا لقاي ملكي ديده  سرمه) 3

  مريم آورد خرما ) زبان بسته به مدح محمد آرد نطق / كه نخل خشك پي 4

  مفهوم كدام بيت دورتر است؟  - 15

  ) دل در جهان مبند كه دوران روزگار / هر روز بر سري نهد اين تاج خسروي1

  د دل منه كه دجله بسي / پس از خليفه بخواهد گذشت بر بغدادگذر ) به آن چه مي2

  ) جهان بر آب نهاده است و زندگي بر باد / غلام همت آنم كه دل بر او ننهاد 3

  پايان اند ملوك اندر اين سپنج سراي / خداي عزّوجل راست ملك بي ) به نوبت4

  با كدام بيت تناسب معنايي دارد؟ عبارت زير -16

  »هاي باز و نورگير گريزان هستند. اند، از پنجره دريچه عادت كرده هاي تاريك و بي انهمردمي كه به خ«

  كني دل تنگ پر گره پنجره باز مي ها درآوري / در ) در شب ابرگين غم مشعله1

  جاي آب روشنش؟ ) مرغ كĤب شور باشد مسكنش / او چه داند2

  اي ن همشيره/ دان كه با ديو لعي اي ) تا تو تاريك و ملول و تيره3

 عاقبت دانند ديد ي ) تلخ و شيرين زين نظر نايد پديد / از دريچه4

 



  كدام دو بيت با يكديگر تناسب معنايي دارند؟  -17

  رايي  ) خرد را گر نبخشد روشنايي / بماند تا ابد در تيره1

  تيره / عقل جان با كمال او تيره دل عقل از جلال او    

  ها معني در بيان  سنج / حلاوتها  بخش زبان ) به نام چاشني2

  بهره يا رب از قبول دل بيانم را / به زهر چشم خوبان آب ده تيغ زبانم را مكن بي    

  ) به ترتيبي نهاده وضع عالم / كه ني يك موي باشد بيش و ني كم3

  ز بسيار آمدن عزتّ بكاهد / چو كم بينند خاطر بيش خواهد    

  ست بايست داده / به هر كس آن چه ميست  ي احسان گشاده ) در نابسته4

  آن كه هفت اقليم عالم را نهاد / هر كسي را هر چه لايق بود داد    

  ؟شود نميدر كدام بيت ديده » ماوات و الأَرضِ و الجبِالِمانَةَ علَي الساناّ عرضَنْا الأَ«  ي مفهوم آيه - 18

  شد تا صورت انسان شديمها خاك  شيها مگو آسان شديم / سرك ) قابل بار امانت1

  ) كسي كاو محرم سرّ خدا نيست / امانت را بدو دادن روا نيست2

  اند به دوشم نه بار امانت نشانده) فلك خميده نگاهش به من كه با تن چون دوك / چگو3

  ) غير انسان كسش نكرد قبول / زان كه انسان ظلوم بود و جهول4

و تحمل بخشـيد، طـوري كـه طعـن و     عظيم لت صلح و يگانگي با عشق و حقيقت، او را بردباري اهل صلح و سازش بود. همين حا«پيام عبارت  -19
  شود؟ در كدام بيت ديده مي» داد. ناسزاي دشمنان را هرگز جواب تلخ نمي

  گه كه خارش خوري ) درختي كه پيوسته بارش خوري / تحمل كن آن1

  ي شويقوي / كه روزي تواناتر از و) تحمل كن اي ناتوان از 2

  ها / كه كوه بست كمر پيش بردباري) به زير تيغ فشرديم پاي خود چندان 3

  ) هر كه بخراشدت جگر به جفا / همچو كان كريم زر بخشش4

  بيت زير با كدام بيت تقابل معنايي دارد؟  - 20

  »ها را / بگذار كه دل حل بكند مسئلهبار هم اي عشق من از عقل مينديش يك «

  گردد ي مستي زن / كاين راه به هشياري هموار نمي ر كوچهي هستي ب كده ) در غم1

  ) نه دل  ز عالم پر وحشت آرميده مرا / كه پيچ و تاب به زنجيرها كشيده مرا2

  برد؟ ره در حقيقت دل انسان كه مي) هر مشكلي كه هست گرفتم گشود عقل / 3

  / ازيرا خرد بس مبارك عصاستخشنودي) ) خرد ره نمايدت زي خشنديش (4


